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  شيخ انصاري و مسئله ولايت فقيه
  15/2/1391تاريخ تأييد:     1/10/1390تاريخ دريافت: 

  *محمدحسن فاضل گلپايگاني   ______________________________________  

  چكيده
نشانگر اين حقيقت است كه يكي از مباحث مهـم   سير تاريخي فقاهت شيعه،

الشـرايط داراي سـه منصـب     بـوده، فقيـه جـامع   » ولايت فقيـه «فقهي، بحث از 
اسـت كـه منصـب سـوم ـ ولايـت تصـرف        » ولايت تصرف«و » قضا«، »افتاء«

اموال و انفس ـ نـاظر بـه بحـث اصـلي ولايـت فقيـه از منظـر شـيخ اعظـم            در
  باشد. مي مرتضي انصاري

روي، درباره استقلال و عدم استقلال ولي فقيه در تصرف و در  له پيشدر مقا
نهايت، ديدگاه شيخ اعظم عبارت است از اينكه تمام كارهايي كه بازگشـت  
به اقامه نظم، اجراي عدالت، اخذ حقوق و حفظ ثغور دارد، در عصـر غيبـت   

  باشد. مي امام عصر(عج) به عهده فقيه عادل واجد شرايط
در نوشتار حاضر، انظار عالمان و فقيهان برجسته ديگري از جمله آيات عظام 

                                                       
  استاد حوزه علميه قم.* 
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الغطـاء، محقـق كركـي، محقـق نراقـي (ملااحمـد)،        محمدحسين كاشف شيخ
ــوم       ــوم، مرح ــيدمحمد آل بحرالعل ــواهر، س ــاحب ج ــن ص ــيخ محمدحس ش
بروجردي، گلپايگاني، امام خميني و جمعـي از معاصـران مـورد بحـث قـرار      

  خواهد گرفت.
  شيخ انصاري، ولايت فقيه، ولايت در تصرف، عدالت.اژگان كليدي: و

  

  مقدمه
  بحث؟ نيچرا ا

را  هي ـفق تي ـولا ،يانصار يمرتضخيحاج ش االله تي) از آنجا كه معروف شده آالف
. بـر ايـن   شده است يراستا معرف نيمخالف در ا يهي، فقاند رفتهينپذ ياز نظر فقه

مطـرح  بـاره   نيدر ا ريمحقق نحر نيا يفقه اتيشد تا نظر نيبر ا ميتصم اساس
، ندارد هيفق تيبا ولا يتنها مخالفت نمونه نه ةفرزان نيا دگاهيد و روشن شود دگرد

 -اسـت  بـت يجامعـه عصـر غ   يكه مورد ابـتلا  تيآنچه از ولا -نظر ايشانبلكه 
معلـوم   نـده يكه به خواست خدا در مباحـث آ  باشد مي با ولايت مساعد و همراه

  .دخواهد ش
و  ياس ـيس دگاهي ـد ي،انصار خيشاز موضوعات كنگره  يكي با توجه به اينكه) ب
  بحث شد. نيانتخاب ا ،جانب نيا نشيگزه، اعلام شد هيفق تيدرباره ولا شانيا نظر

برخوردار  يا ژهيو تياز اهم يدر عصر كنون هيفق تي) از آنجا كه مسئله ولاج
 هيفق تيبر محور ولا رانيا ياسلام ينظام مقدس جمهوربه خصوص كه است، 
خـود را از   تيمشـروع ، يمملكت اسـلام  يها و نهادها ارگانهمه و  شدهاستوار 
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بحـث  در اين كنگره با عظمت دارند،  مي افتيبخش در و الهام يهسته مركز نيا
  .رسد مي به نظر يضرورموضوع، در آن 
بحـث  ، ياز مباحث مهـم فقه ـ  يكي دهد مي نشان عهيفقاهت ش خيتار ري) سد

از  يمناسب است علاوه بر آگـاه و بوده و هست؛ بنابراين بجا  هيفق تيپربار ولا
 يفقهـا  ريسا اتياز نظر يانصار يمرتض خيش نيالمحقق خيلفقها و شااستاد دگاهيد

فشـرده بـه    هرچنـد اطلاعـات   زي ـن -ايشاناز و پس  پيش -اياتقي عظام و علما
بـا   انصـاري  خيش يو فقه يفكرابعاد  انيجمع انظار م نيدر ا همچنين .يدآ  دست

  انجام گيرد.اي  مقايسهاز سرشناسان اهل نظر)  يفقها (جمع ريسا

  الشرايط گانه فقيه جامع . مناصب سه1
 هيفق« :ديفرما مي و پردازد مي ي ولي فقيهها به منصبنخست  يانصار خيش علامه
  .»تصرف تي. ولا3. قضا؛ 2افتا؛ . 1 سه منصب است: يدارا *طيالشرا جامع

 هي ـكـه هـر فق   سـت ين يخلاف و اشـكال  چيه يجا ،به دو منصب اول نسبت
مسـلّم اسـت    يكه از نظـر فقه ـ  امعن نيبد ؛از آنها برخوردار است يطيواجد شرا
 ازمنـد يكـه ن  يو موضوعات هيو احكام عمل هيدر مسائل فرع يمقلدّ عام يراهگشا

و حـل   صوماتل خكه فص همچنان ؛است طيالشرا جامع هي، فقباشد مي به استنباط
 يهـا  تي ـو ولا هياز مناصب فق گونه اين مرافعات و قضاوت در منازعات و امور

  .شود مي مسلّم او محسوب
                                                       

. بلوغ؛ 1هاي ذيل باشد:  مجموع داراي ويژگي الشرايط كسي است كه در منظور از فقيه جامع *
. حرّيـت؛  9. اجتهـاد؛  8. طهارت مولد؛ 7. عقل؛ 6. حيات؛ 5. عدالت؛ 4. ذكورت؛ 3؛ ايمان .2

 اعلميت. .10
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اجتهـاد و  كتـاب  ، احكام مفصل منصب اول (افتـا)  انيبحث و ب گاهيالبته جا
منصـب دوم   يهـا  يژگيو و طيشرا انيو ب يريگيو محل مراجعه و مورد پ ديتقل

تصرف) كه  تيمنصب سوم (ولامحور مباحث ؛ ولي باشد مي قضا بكتا، (قضا)
اسـت.   -عي ـب بخـش  -مكاسبدر كتاب  ،دهد مي ليرا تشك خيش ةعمد اتينظر
  :ديفرما مي و پردازد مي آن يبند ميبه تقس نخست خيش

  دو گونه قابل تصور است: - در اموال و انفس - تصرف تيولا
دارد  تيو نظر او سـبب  يمعنا كه رأ بدين ؛بودن ولي فقيه در تصرف ) مستقلالف

  جواز تصرف. يبرا
منـوط بـه اذن    گـران يمعنـا كـه تصـرفات د    بدين ؛در تصرف قلال) عدم استب

؛ سـت يگرچه ولي فقيه خود مسـتقل در تصـرف ن   ،گرياوست و به عبارت د
  .گرانيو نظرش شرط است در جواز تصرف د يولي رأ

  صرفت تيدو وجه ولا انيم يمنطق تفاوت. 2
نسبت عمـوم و   ، ميان دو وجه،(نسب اربعه) يچهارگانه منطق يها نظر نسبت از

مـاده اجتمـاع و دو مـاده     كي ـ يمعنـا كـه دارا   بـدين  ؛وجـه اسـت   خصوص من
دارد كه  يقيمصاد ،جمع هر دو وجه است گاهياند؛ ولي ماده اجتماع كه جا افتراق

  اند از: بعض آنها عبارت
 توانـد  مـي  هم ولي فقيـه مسـتقلاً   ؛المالك است كه مجهول يزيدادن چ . صدقه1

  ولي با اذن او. ،هيرفقيرا صدقه دهد و هم غ يمال نيچن
  .)... مفلّس، يبدون ول تاميسفها، صغار، ان، ي(مجان ني. تصرف در اموال قاصر2
هـم حـاكم   باره  نيدر ا ؛او همصرف تركو  كه بدون ولي تيم زيبه تجه امي. ق3

  .ولي با اذن حاكم ،گرانيدارد و هم د يجواز تصد
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وجه اول (جواز تصرف ولي فقيه) از وجـه   ييماده افتراق و مورد جدا اما
آنهـا   ي ازدارد كـه بـه بعض ـ   يقيبا اذن ولي فقيه) مصاد گرانيدوم (تصرف د

  :شود مي اشاره
 گرانيمستقلاً به آن اقدام كند؛ ولي د تواند مي طيالشرا جامع هيكه فق ي. قضاوت1

  ؛امر را ندارد يو تصد حكم حق اعمال نظر و صدور ،ولو با اذن حاكم
  ؛تاميا يبرا مي. نصب ق2
 ـدر جعـل ا  كـه اين بـر  بنـا  -اوقاف يبرا ي. نصب متول3ّ مناصـب مباشـرت    ني

  باشد. شرط
 ـ   ؛افتـراق وجـه دوم از وجـه اول   همچنين، ماده  كـه   يهماننـد حـق تقاص

حـق   ،در اقـدام  هي ـخـود فق  ،تقاص كند تواند مي صاحب حق با اذن ولي فقيه
  را ندارد.استقلالي  نيچن

  تيدر ولا اولي اصل. 2ـ1
نـدارد،   تي ـحق ولا ينسبت به احد كس هيچاست كه  نيا تيدر ولا ياول اصل

دست مـا   يمحكم ليكه دل يموارد ايمگر در مورد  ،هم به حكم عقل و هم نقل
اصل روشن است؛ زيرا به حكـم   نيكوتاه كند؛ ولي فلسفه ا ياصل اول نيرا از ا

سـلب آزادي او را  حـق   گـران يشـده و د  دهي ـآزاد و مستقل آفر يعقل هر انسان
و تصـرف در   رنـد يسرنوشت و مقـدراتش را بـه دسـت گ   حق ندارند، ندارند و 

شدن در تصرفات و اقدامات آنان  قائل تيمحدو ايهمنوعان و  يها ها و مال جان
آنان است و  يمانع سر راه آزاد جاديها و ا ظاهر روشن دخالت در امور انساناز م

و فرزنـدان آدم را از  شـده  اعلام  رمجازيغ  يگوابست حيبه حكم نقل صرهمچنين 
از  تي ـروا بـه دو بـاره   ني ـسرسختانه بر حذر داشـته اسـت. در ا   ،به آن دادن تن
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  :ميكن مي بسنده يعلحضرت  انيمتق يمولا
  )؛929ص، 1378الاسلام،  فيض( اًاالله حرّ و قد جعلك ركيلاتكن عبد غو . 1
االله خـول   النّـاس كلّهـم احـرار ولكـنّ     و انّ عبداً و لاامةً لديانّ آدم لم  هاالنّاسيا. 2

  .)69، ص8تا]، ج كليني، [بي( بعضكم بعضاً
در موارد شـبهه و شـك،    ،ميتوان مي يبه راحت ياصل و مرجع نيداشتن چن با
  .ميابيدر اولياصل  نيو حكم را با پشتوانه ا ميكن ييزدا ابهام

  نا. ولايت نبي اكرم و ائمه معصوم2ـ2
و ولايت اوصيا و  كه منشأ ولايت فقهاي عظام ولايت نبي مكرم اسلام همچنان

 به اثبـات ولايـت آنـان    شيخ انصاريجانشينان به حق آن حضرت است، نخست 
شـود.   مـي  پردازد و سپس وارد مباحث ولايت فقيه و اثبات هر دو قسمت آن مي

اجماع و عقل) از مقتضـاي اصـل    سنّت، براساس ادله اربعه (كتاب، شيخ انصاري
شـود و دو نـوع ولايـت     مي خارج و ائمه هدي پيامبرنسبت به ولايت  اولي

و  اسـلام  مكرم نبي(ولايت تصرف در انفس و اموال و ولايت در اذن) را براي 
اش در اثبـات   كند. با اين تفاوت كه در قسمت اول، تكيـه  مي ائمه طاهرين اثبات

 است؛ ولي در قسمت دوم، عمدتاً بر اخبار خاصه تكيـه » چهارگانه«بر ادله اربعه 
و ائمـه   پيـامبر دادن مردم است، در امورشان بـه   كند كه مقتضاي آنها ارجاع مي

نوع دليل (در قسمت اول) هم ضرورت اطاعـت   كه مقتضاي چهار هدي همچنان
قيـد و   است، در اوامر شرعيه آنان و هـم پيـروري بـي    و ائمه معصوم پيامبراز 

دربـاره   شـيخ انصـاري  باشد؛ بر اين اساس  مي شرط در اوامر عرفيه آن بزرگواران
هـا و   و جانشينانش معتقد به ولايت گسترده است و تسلط آنان را بر جـان  پيامبر
  داند. مي ل ديگران امري مسلّم و غيرقابل انكاراموا
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  جايگاه بحث

كه ولايت دو قسم است: الف) تكويني؛ ب) تشـريعي؛ هـدف از اثبـات     همچنان
و اوصيا عظامش در اين مبحث فقهي، ولايت تشريعي است  پيامبرولايت براي 

م كه امري اعتباري و جعلي است و براساس آن پيروي مردم و اطاعتشان در عـال 
تشريع از اين بزرگواران امري حتمي است؛ ولـي ولايـت تكـويني كـه از امـور      

يابنـد و جهـان    مي باطنيه آنان است و براساس آن اقتدار بر عالم ملك و ملكوت
گردد و با اذن الهي قدرت تصرف در مجرد و مادي، ارضي  مي هستي مسخر آنان

نيست؛ زيرا از مقتضيات و سماوي، علوي و سفلي دارند، قابل اعطاي به ديگران 
يافتن بـه   كس را دست شود و هيچ مي ذوات نوريه و نفوس قدسيه آنان محسوب

  آن مقام و مرتبه ممكن نيست.

  . ادله ولايت تشريعي پيامبر و امام معصوم3
  در قسمت اول (ولايت تصرف)

  . استدلال به كتاب3ـ1
اسلام و اوصيا و جانشـينانش   مكرم پيامبردر مقام اثبات ولايت تشريعي  شيخ انصاري

  اند از: كند كه عبارت مي از طريق كتاب و آيات نوراني قرآن مجيد به پنج آيه استناد
  .)6(احزاب:  بِالمْؤمْنينَ منْ أنَفُسهِم  النَّبِي أَولَى. 1
ن يكونَ لَهـم الْخيـرَةُ مـنْ    وما كانَ لمؤمْنٍ ولاَ مؤمْنَةٍ إِذاَ قَضَى اللَّه ورسولهُ أمَراً أَ. 2

مرِهَ36(احزاب:  أم.(  
3 .     مهـيبأَن تُص ِـرهَـنْ أمفُونَ عينَ يخَـالذَرِ الَّـذفَلْيح     ـيمأَل ـذاَبع مهـيبيص تْنَـةٌ أَوف 

  .)63 (نور:
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4 .نْكمرِ مَي الأْمأُولولَ ووا الرَّسيعَأطو وا اللَّهيعَ59(نساء:  أط(.  
5 .    ـمهيؤْتُـونَ الزَّكـاةَ ولاَةَ وونَ الصيمينَ يقنُوا الَّذينَ آمالَّذو ُولهسرو اللَّه يكملا وإنَِّم

  ).55(مائده:  راكعونَ

  . استدلال به سنّت3ـ2
 تمسـك بـه سـه نـوع روايـت      در مقام استدلال به سنّت و اخبـار معصـومين  

  :كند مي مورد اشارهدر نوع سوم به سه كه  ديجو مي
 تـا]،  [بي ،كليني( »بكلّ مؤمنٍ من نفسه يانَا اَول«): هيعط بن وبيا( ينبو تي. روا1
  ».يمن بعد ياَول يو عل«: آمده است ثيو در ادامه حد )102
قال: من كنت مولاه فهذا  يبكم من انفسكم قالوا بل ياَلَست اَول«خم:  ريغد تي. روا2

  ؛)11، ص1ج، 1374، امينيعلامه ( »مولاه يعل
را بـر مـردم فـرض و واجـب      كه اطاعت رسول و ائمه اطهـار  ياتي. روا3
 نيبزگـواران معصـوم بـر حـذر داشـته و چن ـ      ني ـا يو آنان را از نافرمان اند دهكر
  قلمداد كرده است. ياله تيمعص فيرا در رد يانيعص

  :اند از عبارت كند مي به آنها اشاره يانصار خيكه مرحوم ش يتيسه روا
 هياز ناح ي كهفيشر عيتوق .3؛ جهيخد يابمشهوره  .2؛ حنظله عمربنمقبوله  .1

  *رسيده است. مقدسه

                                                       
 متون اين سه روايت در نقل ادله ولايت فقيه در مباحث بعدي بيان خواهد شد. *
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  ستدلال به اجماعا .3ـ3
اجمـاع   »يِخفريالاجماع فغ  ولي: «ديفرما مي استدلال به اجماع درباره يانصار علامه

مبحـث از   ني ـا يبـه قـدر   يعن ـي ؛ستين دهيپوش يبر كس يتيولا نيبر وجود چن
 ني ـآنان و وحـدت نظرشـان در ا   يعظام روشن است كه هماهنگ يفقها دگاهيد

 الشـأن  ميعظ امبريپنسبت به  والها و ام تصرف در جان تيحق ولا رشيپذ ،راستا
 ـوشد كه اَ يبتوان مدع دي. شاستيپنهان ن -از اهل فنّ -كس هيچبر  و ائمه  يل

در مورد انفس و اموالشان بر امـت   ،بزگواران از خود مؤمنان نيبودن ا به تصرف
  .ستيدر آن ن ييخفا گونه چيكاملاً واضح است و ه ياسلام

  استدلال به عقل .3ـ4
 ياياســلام و اوصــ مكــرم ينبــ تيــرا بــر ولا ليــدل نيچهــارم انصــاري خيشــ

. دلالت عقل هم به صورت مستقلش و هم به داند مي يقدرش عقل قطع گران
است؛ ولي دلالت عقـل مسـتقل بـه     يقطع يتيولا نيبر چن رمستقليغ صورت
نعم و وسـائط   ياياول نانشيو جانش امبريپ نكهياز اعتراف به اپس كه نيخاطر ا

و آسمان و  شده دهيآفر نشيند و به بركت وجود آنان است كه آفرا ياله ضيف
 مـن يمـردم بـه    افتني ـ يو روز گذارند مي قيخلا اريبركاتشان را در اخت نيزم

كه شكر مـنعم واجـب اسـت     يكل يكبرا نيبه حكم اطبعاً  وجود آنان است،
انكـار   رقابـل يو مسـلّم و غ  يقطع ـ يامـر  شيايو اوص امبريپاطاعت از » عقلاً«

اطاعت پدر بـر   يجهت است كه وقت نياز ا رمستقلياست؛ ولي دلالت عقل غ
 قي ـحقّش بـه طر ر ب يايو اوص امبريپاطاعت  - الجمله يف - فرزند واجب باشد

ــ و منــاط در اطاعــت فرزنــد از پــدر  اريــواجــب اســت؛ زيــرا اگــر مع ياول
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بـه مراتـب برتـر و     امامـان و  امبريپاست، به طور مسلّم حقوق  بودن حق يذ
  از حقوق پدر نسبت به فرزند است. لاتربا

  قسمت اول  جهينت. 3ـ5
اجمـاع و عقـل) اسـتفاده شـد      سـنّت،  (كتاب،» چهارگانه«از ادله اربعه  آنچه

 سـوي از  نـد. داره مطلق ـ تي ـولابـر مـردم   و امام)  امبري(پ ياله انكه رهبرنيا
حضرت حق جلّ و علا، تصرفاتشان نافذ و گذراست و خداوند اطاعتشـان را  

 ياوامـر و نـواه  از مطلـق   يروي ـو پ تي ـتبع يده اسـت، در راسـتا  كراجب و
 يآسـمان  انرهبـر  نياز چن ـ ينافرماند و تخلف و ندار هيشرع تيحج ،صادره

از  يچيو در حكم سـرپ  ستين و روا زيجا گونه هيچ به و امام معصوم) امبري(پ
  .باشد مي يدستورات اله

  و امام معصوم امبريپ يعيتشر تيولا ادله. 4
  در اذن) تيقسمت دوم (ولا در

 امبريپ يبرا تياثبات ولاباره در انصاري خيشفنّ علامه  رينحر ،در قسمت دوم
را منوط به اذن رسول بزرگوار  گرانيكه تصرف د در اذن تيو امام معصوم (ولا

  :ديفرما مي )داند مي قدرش گران ياياسلام و اوص
 يآزادبودن هر انسـان  يزيرا اصل اول -خلاف اصل است نيزنوع دوم  نيگرچه ا

ولـي   -شيهـا  يري ـگ مياست در تصم يتيمحدود چيتصرفاتش و نداشتن ه دراست 
كـه در   كنـد  مـي  وجود دارد، مردم را ملزمباره  نياخبار بالخصوص در ا كه همچنان
مـردم در   ياخبـار نـوران   ني ـو امام معصوم رجوع كننـد. طبـق ا   امبريپبه  شانيكارها
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 -پرداخـت حقـوق واجـب    و نيو تصرف در اموال قاصـر  تحدود، تعزيرا ياجرا
كه بر عهده شخص  يامور همهدر  همچنينو  -و... يخمس، زكات، بدهكار مانند
و  رديمطلوب است كه در جامعه تحقّـق پـذ   نيزو از نظر شارع مقدس  ستين ينيمع
 ني ـو امـام معصـوم) رجـوع كننـد و از ا     امبري ـ(پ ياله ـ انبه رهبر ديبا ،دشو يعمل

  و رخصت طلبند. ازهده و اجكر فيبزرگواران كسب تكل
كـه از   كنـد  مـي  اسـتناد  اتي ـقسمت به چهار نوع روا نيدر ا يانصار خيش

  :گذرد مي نظرتان
نـد   امـور  اني ـالامـر و وال ا اولـو  ،و ائمه امبري ـپ رساند مي كه ي. اخبار1

)؛ الامـر ...  ةامـراالله ... و ولا  ةولا ةالائم ـ انّ، باب الحجهÛ كتاب تا]، [بي ،كليني(
 يو مراجـع قـانون   اني ـوال ،اني ـفرمانروا ،نامعصوم ،اتيروا نيزيرا طبق ا

 دي ـنهاده شده اسـت با  ينيمع صكه بر عهده شخ يدر امورطبعاً  اند. جامعه
  د.شوبه آنان رجوع 

 ـ يفانّهم حجت«آن آمده است:  ليكه در ذ يفيشر عي. توق2 االله  ةو انـا حج ـ كم، يعل
در امور و مراجعات  يكه امام معصوم مرجع اصل رساند مي لينوع تعل نيا »هميعل

  ).101، ص18ج، 1033، حر عامليمردم است ( يعموم
از  يدر فـراز  ،كنـد  مي نقل شاذان بن فضلاز  عيراالشّ عللدر كتاب كه  يتي. روا3
 اني ـب نيچن ـرا مـردم بـه امـام     ازياز جمله علل ن امام رضا :آمده است نيآن چن

لمـا   سيو رئ ميالملل بقوا و عاشوا الا بق من ةالفرق و لاملّ من ةو منها انّا لانجد فرق«فرمود 
 ـلابد لهم منه  مجلسـي،  /  97، ص2ج، 1275ابـن بابويـه،   (» ... ايوالـدن  نيامرالـد  يف

  .)60، ص6، ج1403
 ياي ـو دن نيدر امور د ديكه مردم با رساند مي يبه خوب زين ثيحد نيا دلالت
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  رجوع كنند. »صالح و معصوم« يشوايخود به امام و پ
و حكومـات وارد   تتعزيـرا حدود،  دربارهكه  يو اخبار اتيروا همچنين. 4
 گـران يد ،اسـت و بـدون اذن او   نيامور حق امام مسلم نيكه ا رسانند مي *شده،

 نيچن ـ مسـلمانان به نمازخواندن بر جنـائز    كه راجع ندارند، همچنان يحق تصد
  .»االله احق بها من كلّ احد من انّ سلطان« آمده است:
امر  نينسبت به ا يخداوند حق سلطنت بر مردم دارد از هركس سوياز  آنكه
حضور دارد و هم  كه هم ولي ييجا يبر جنائز) سزاوارتر است. حت ةلا(اقامه ص

 116، ص1ج ،1407، نوري طبرسـي  ر.ك:( است نه ولي يحق تقدم با وال ي،وال
  ).801، ص2ج، 1033، حرّ عاملي/ 220و3، صص3و ج

  يو اشاره به ضابطه كلقسمت دوم  جهينت. 4ـ1
ادلـه   يري ـگ جـه يو حاصـل نت  دي ـآ مـي  به دست انصاري خيش شياز فرما آنچه

خـود   يشوايو پ سيبه رئمعمولاً كه  يدر امور ديكه مردم بانيمذكوره است، ا
باشند كه  ناو ائمه معصوم امبريپ. مرجع و محل مراجعه آنان كنند مي رجوع

در حـوادث و   ياصـل  اجـع و مر اني ـخداوند به عنوان اولوالامر و وال سوياز 
 نياز ا فياند و اگر بدون مراجعه و اذن و كسب تكل شده يحوائج مردم معرف

اسـت و عملشـان بـر خـلاف      يرقانونيبزرگواران وارد عمل شوند، كارشان غ
  صورت گرفته است. ياله فيتكل

                                                       
المسالك:  و ما ليس كذلك يسمي تعزيرا. فيبة مقدرة يسمي حداً الشرايع: كلّ ماله عقو في« *

الحاكم  و ما يراهغالباً الشرع  و التعزير لغة التأديب و شرعاً عقوبة او اهانة لاتقدير لها باصل
 .»الخصومة الحكومة هو فصل هنا، ويحتمل ان يكون الحكومة و لا ارش هو معني
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  تذكر چند

 يكه در هر تصـرف  ستين نيا اوليه اصل شد روشن گشت ك اني. از آنچه ب1
بلكـه  د، ي ـو امام معصـوم) رخصـت طلب   امبري(پ ياز رهبر اله ديبدون استثنا با

رجـوع بـه حـاكم و     ،عـرف عقـلا  ميـان  ارجاع داد كه متداول  ديرا با يامور
  زمامدار زمان است.

در  ،باشند مي »عدم جواز تصرف ايجواز «همان ادله  ،. در مقام شك، مرجع2
 يمرجع، اصـل عمل ـ ؛ وگرنه باشد دهيبر آن مسئله رسمشكوكي  ليكه دل يصورت

  است (هر كجا متناسب خود).
 ـاصـول عمل  يبه نائب خاصش اجرا يدسترس اي. با حضور امام معصوم 3 هي 
  حضور در محضر است. فهيوظ ي،ابيزيرا با تمكن از دست ست؛ين زيجا

 امبري ـپ تيپس از آنكه ولا يانصار يرتضم خي: شهيفق تيو ولا انصاري خيش
خـود را   يمـدعا ل، ي ـو با اقامه دل رديپذ مي را در هر دو بعد آن و امام معصوم

 هي ـفق يبـرا  تي ـاثبـات ولا  : آنچه در بحث مهم اسـت، ديفرما مي كند، مي يبرهان
 يهـر دو معنـا   ايكرد كه آ يبحث رفت و بررس نيبه سراغ ا دياست؛ بنابراين با

مسـلّم   يامـر  نصـاري ا خيش دگاهي؟ آنچه از دخير ايثابت است  هيفق يبرا تيولا
ثابـت اسـت و    طيالشـرا  جـامع  هيفق يدوم (اذن) برا يبه معنا تيكه ولانياست ا
خود  يشوايو پ سيدر آنها به رئ يكه هر قوم و ملت ييدر كارها نامؤمن ديحتماً با
و از محضـرش كسـب    ندارجاع ده شيعصر خو هيكند، آنها را به فق مي مراجعه
 نيدر امثـال چن ـ  شخصاً و مسـتقلاً  ،و اذن بطلبند و هرگز حق ندارندكنند اجازه 
بـه   يلواول (تصرف) كه اَ يبه معنا تيكنند. البته اثبات ولا يريگ ميتصم يامور

  .ستين يمردم باشد كار آسان يها ها و مال بودن در جان تصرف
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  تصرف تيولا درباره اتياز روا او و برداشت نصاريا خيش. 4ـ2
 اتي ـو با اشـاره بـه ده روا   شود مي ادله يسپس وارد بررس ي،انصار خيش مرحوم

و امام معصوم مستقل در تصرف  امبريپكه ولي فقيه هرگز به مانند  رديگ مي جهينت
 وجـود دارد،  الخلو ةنعما هيقض به گونهكه  ياز دو جهت يكاينكه ي دليلبه  ،ستين
  :شود مي ادي

آنها بـه انسـان    ليداشتن به صدر و ذ ملاحظه در متن ادله و توجه . دقت و1
ند، از جهـت  ا نيفقها و مجتهد فهيوظ انيدر مقام ب اتيروا نيكه ا بخشد مي جزم

باشد  نيمفاد آنها ا نكهيو رساندن به مردم، نه ا غيو تبل هياحكام شرع انيرسالت ب
هـا   نسبت به جان يريگ مياز خود مردم در تصم و ائمه امبريپكه فقها همانند 

 هي ـبرداشت اگر شخص فق نيسزاوارترند و حق تقدم دارند، طبق ا شانيها و مال
وجـود نـدارد تـا وجـوب      يل ـيدل ،زكـات كنـد   ايمطالبه خمس  ياز انسان مكلف

  ند.كپرداخت را بر او واجب 
 هي ـشـود و فق ب نيز يتصرفات مستقل نيعموم ادله شامل چن نكهي. بر فرض ا2

ظهـور و   نياز چن ـ ميريقـرار دهـد، نـاگز    و امام معصوم امبريپ گاهيرا در جا
احكـام   اني ـو ب غي ـمعهود و متعـارف تبل  يو بر همان معنا مينظر كن صرف يدلالت

بـه  باسـت،  يو ناز حيقب اريكه بس شود مي اكثر صيصخت گرنه باعثوم، يحمل كن
انـدك   اريمـردم بس ـ  يهـا  بر اموال و جان هيموارد تسلط و تصرف فق نكهيخاطر ا

و  سـه يهرگز قابـل مقا  ،است يتيولا نيموارد كه فاقد چن رياست و نسبت به سا
  .ستيسنجش ن
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  گانه . شيخ انصاري و اشاره به روايات ده4ـ3
  اند از: كند عبارت مي به آنها اشاره شيخ انصاريده روايتي كه 

ً و لادرهماً ولكن ورثوا » الانبياء انّ«الانبياء،  العلماء ورثة انّ«. 1 لم يوورثوا دينارا
، 1ج، تـا]  [بـي ، كليني( »احاديث من احاديثهم فمن اخذ بشيء منها اخذ بحظً وافر

  ).34ص
  ).46(همان، ص »امناء الرسول "الفقهاء"العلماء  انّ«. 2
 نـوري ( »بيدالعلماء باالله الا مناء علي حلاله و حرامـه  "و الاحكام"الامور  مجاري«. 3

  ).168ص، 1303،  حراني /17، حديث 11، باب 3ج، 1407، طبرسي
  ).30، حديث189، ص2(همان، ج »اسرائيل علماء امتي كانبياء بني«. 4
، مجلسـي ( »اسـرائيل  فـي بنـي   "الأنبيـاء  كمنزلـه "انّ منزلةالفقيه في هذاالوقت «. 5
  ).346، ص78ج ،1315
 »النـاس بـابراهيم للّـذين اتّبعـوه     الناس بالانبياء اعلمهم بما جاؤا بـه انّ اولـي   اولي«. 6
  ).335، ص2ج ،1413 (آملي،
: اللّهم ارحم خلفائي، قيل: و من خلفائك يا رسول قوله و«. 7 االله؟ قـال: الّـذين    ثلاثاً
 ،111ص، 1ج، 1033لي، حرّ عام( »حديثي و سنّتي» عني«بعدي ويروون » من«يأتون 

  ).50از ابواب صفات قاضي، ح 8اب ب
از  11باب ، 29، 18ج همان،( »قد جعلته عليكم حاكماً« :حنظله عمربن. مقبوله 8

  ).1ابواب صفات قاضي، ح
  ).6ح همان،( »قد جعلته عليكم قاضياً« :خديجه ابي. مشهوره 9

  ).9ح همان،( »...فانّهم حجتي عليكم و انا حجةاالله « . توقيع شريف:10
در نقل روايات مذكور گاهي نقل به معنـا و   انصاريمرحوم شيخ يادآوري: 
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يـافتن بـه مـتن صـحيح      ؛ بنابراين لازم است جهت دسـت است مضمون كرده
هـا   روايات به منابعي كه ارائه شده رجوع شود و ضمناً به موارد اختلاف نقـل 

  هم اشراف حاصل گردد.

  استدلال براي ولايت به معناي دوم (اذن). شيخ انصاري و 4ـ4
 قسـم دوم ولايـت، تصـريح    دربـارة  انصـاري  مرتضياالله حاج شيخ  حضرت آيت

 الشرايط و در اين باره استدلال به سه روايت كند به ثبوت آن، براي فقيه جامع مي
  شود: مي كند كه ذيلاً به آنها اشاره مي

 اين جمله» فانّي جعلته عليكم حاكماً«فرمايد:  مي كه حضرت حنظله ابن  . مقبوله1
 و صحابه منصوب پيامبررساند فقيه همانند ساير حكامي است كه در عصر  مي
اند كارهاي خود را به او ارجاع دهنـد و بـا    شدند، از اين جهت كه مردم ملزم مي

فهمـد از   مـي  توان گفت: آنچه عـرف  مي اذن و اجازه او، اقدام به كار كنند. بلكه
او بر مردم اينكه در همـه آنچـه مطلـوب سـلطان       ان، حاكم و نمايندهنصب سلط

كنند، فعلاً به حاكم و  مي رسي به سلطان به خود او مراجعه است و مردم با دست
  اش رجوع كنند. نماينده

 ايـن روايـت  » مجاري الامور بيدالعلماء باالله الا مناء علي حلاله و حرامه«. روايت 2
افتادن كارها بايد از مجاري علماي الهي باشد كه امين بـر  رساندكه به جريان  مي

دهنـد،   مي حلال و حرام خدايند و اذن و رخصتشان به كارهايي كه مؤمنان انجام
  بخشد. مي مشروعيت

شــود:  مــي از ســه منبــع معتبــر نقــلمعمــولاً . توقيــع شــريف اســت كــه 3
  .طبرسي جاجاحت؛ ج) شيخ طوسي الغيبهÛ كتاب؛ ب) صدوق الدين اكمال الف)
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در جــواب مســائل   الامــر صــاحبدر ايــن توقيــع شــريف حضــرت    
ابـــوجعفر  -كـــه توســـط دومـــين نماينـــده خاصـــش قـــوبيع بـــن اســـحاق
محضـر مقدسـش ارائـه شـده بـود، فرمودنـد:        -سـعيد عمـري   بـن  عثمـان  محمدبن

انـا  الواقعه فارجعوا فيها الي رواة احاديثنا (حديثنا) فـانّهم حجتـي علـيكم و     واماالحوادث«
؛ زيرا مقصود از حوادث واقعه، همه اموري اسـت كـه لازم اسـت    »االله عليهم حجة

عرفاً يا عقلاً يا شرعاً در آنها به رئـيس و زمامـدار رجـوع شـود هماننـد نظـر و       
از عموميت و فراگيري اين توقيع  شيخ انصاريرسيدگي در اموال قاصرين. سپس 

كند و منطق كسـاني كـه آن    مي شريف نسبت به مسائل شرعي و غيرشرعي دفاع
دانـد (آذري قمـي،    مـي  داز سه جهت مردو ،دانند مي را مخصوص مسائل شرعي

  ).154، ص1415

  به اذن ولي فقيه مشروط  . ضابطه كلي در مسائل4ـ5
به طور كلـي كارهـايي كـه شـارع مقـدس ذيـل عنـوان خيـر و معـروف، اراده          

  بيرون نيستند:شدن و تحقق آنها را دارد از چهار قسم  عملي
؛ نظيـر  اسـت  . اموري كه معلوم است به عهده شخص خاصي واگذار شـده 1

  .اعمال نظر پدر نسبت به مال فرزندش
؛ همانند منصب قضا و افتا است . كارهايي كه به عهده صنف خاصي نهاده شده2

و قاضـيان واجـد شـرايط خواسـته      شدن آنها را از مجتهدان كه شارع مقدس عملي
  است.
ري كه از ناحيه شارع به كساني واگذار شـده كـه تـوان انجـام آنهـا را      . امو3

  و... . دارند؛ مانند امر به معروف
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. كارهايي كه شارع مقدس به طور مسلّم انجامشان را در خارج اجتماع، 4
گانـه مـذكور نيسـتند، بلكـه      كـدام از اقسـام سـه    ؛ ولي هيچاست اراده فرموده

امر به معروفي كه باعـث   مانند - وجوباً ،- تقاص همچونكه وجوداً اند  اموري
و انـد   الشـرايط  منوط به اجازه فقيه جامع - شود مي شدن تارك معروف مجروح

بـدون اذن   - شـود  مـي  كـه فـراوان مـواردي را شـامل     - در اين قسـم چهـارم  
توان اقدام كرد. نمي فقيه  ولي  

  . حاصل ديدگاه شيخ انصاري در مسئله ولايت فقيه5
شود اينكه گرچه از ادله ولايـت بـر    مي باحث اين محقق مبتكر استفادهآنچه از م

براي  و امام معصوم پيامبراموال و انفس به طور عموم و گسترده نظير ولايت 
شود؛ ولي ولايت فقيه در مسائلي كه جامعه بدانها نيازمند است و  نمي فقيه ثابت

الشـرايط   بـراي فقيـه جـامع    به رئيس و حاكم و پيشوا بايد مراجعه كنـد، معمولاً 
همه كارهايي كـه   شيخ انصاريتوان مدعي شد از ديدگاه  مي مسلّم است؛ بنابراين

بازگشت به اقامه نظم و اجراي عدالت و اخذ حقـوق و حفـظ ثغـور (مرزهـاي     
تواند، منهاي آنها بـه جريـان عـادي     نمي مملكت اسلامي) دارد و جامعه اسلامي

به عهده فقيه عادل واجد شـرايط   ت امام عصرخود تداوم بخشد، در عصر غيب
وجـه   گرفتن نظم و عدل و حفظ شئون مملكت اسلامي به هيچ است؛ زيرا ناديده

ه عـادلي  جايز نيست، تا آن اندازه كه اگر زماني جامعه دسترسـي بـه چنـين فقي ـ   
ن است كه نسبت به آنهـا اقـدام كننـد و از هـرج و     نداشت، برعهده عدول مؤمنا

  عدالتي و سلطه خارجي جلوگيري نمايند. اش و ناامني و بيمرج و اغتش
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  گاهي از ساير انظارآ. ضرورت 6
سـاز در   با توجه به اينكه مسئله ولايت فقيـه يكـي از مسـائل مهـم و سرنوشـت     

 -پيش و پس از ايشان -مباحث فقهي است، پيوسته فقهاي عظام و علماي اعلام
راي آگاهي هرچه بيشتر، نظري بـه  اند. بجاست ب توجه خاصي بدان مبذول داشته

 -ولو به طور فشرده و اجمـال  -ساير انظار افكنيم و كلمات نوراني ديگر فقها را
مورد دقت و عنايت قرار دهيم. از جمله كساني كه در اين راستا با صـراحت داد  

توان نام برد كه بـه خواسـت خـدا انظارشـان از      مي اند بزرگان ذيل را سخن داده
  د گذشت.نظرتان خواه

 ،المقاصـد  جـامع صـاحب   محقـق كركـي  . 2 ،الغطـا  محمدحسين كاشف . شيخ1
سـيدمحمد  . 5 )،صـاحب جـواهر  ( محمدحسـن  . شيخ4 ،)ملااحمد(محقق نراقي  .3
ــوم آل ــت .6 ،بحرالعل ــي  االله آي ــرديالعظم ــت7 ،بروج ــي  االله . آي ــانيالعظم ، گلپايگ
. جمعي ديگر 9 )،اسلامي ايرانبنيانگذار جمهوري ( امام خمينيالعظمي  االله آيت .8
  ن.معاصرا از

  . اشتراك انظار در نقطه حساس6ـ1
سـاز و حسـاس    توان گفـت فقهـاي عظـام نوعـاً روي يـك امـر سرنوشـت       مي 

نظــر دارنــد و آن عبارتســت از ضــرورت حكومــت در عصــر غيبــت و  اشــتراك
 ـالشرايط؛ زيرا طبـق اصـل    نبودن براي تصدي آن؛ جز فقيه عادل جامع لايق  ياول
فقيه  و امام معصوم پيامبركس حق حكومت بر احدي را ندارد و پس از  هيچ
الشرايط از اين اصل خارج شده است؛ زيرا همه فقهـا ـ قـديماً و حـديثاً ـ       جامع

اند كه هر فقيهي حق ولايت افتا و قضا دارد و بسياري از فقيهان تصـريح   پذيرفته
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دار آنها شخص يا صـنف خاصـي    عهدهدارند به اينكه، مسائل عمومي جامعه كه 
نظمـي و   گـرفتن آن امـور، باعـث هـرج و مـرج و پيـدايش بـي        نيست و ناديـده 

شـود و زمنيـه تسـلط اجانـب و باعـث فرهنـگ شـوم         مـي  عدالتي در جامعه بي
الشـرايط در چنـين    شود، لازم است فقيـه جـامع   مي بيگانگان در مملكت اسلامي

اسلامي را تصدي نمايـد و باعـث تحقـق     امور مهمي قيام به امر كند و حكومت
بخشيدن به اهداف بلند شـارع مقـدس گـردد و از آنجـا كـه در نظـام اسـلامي،        
سياست از ديانت جدا نيست، حاكم اسلامي، بايد آگـاه بـه مـوازين شـريعت و     
قوانين اسلامي باشد و مسلّم است، كسـي كـه كارشـناس اسـلام نيسـت، تـوان       

الشـرايط كـه نوبـت بـه      معمگر با نبودن فقيه جاتصدي چنين حكومتي را ندارد، 
  الشرايط. رسد و يا پذيرفتن توكيل فقيه جامع مي نعدول مؤمنا

همه  -بالمباشرة يا بالتوكيل -وانگهي تصدي امور حسبيه را از ناحيه فقيه عادل
ايكـه    اند و منظور از امـور حسـبيه همـه كارهـاي پسـنديده      فقهاي عظام پذيرفته
امر آنها بـه شـخص خاصـي    طبعاً  نجام آنها را خواسته است وشريعت اسلامي ا

تـرين   پسـنديده طبعـاً   و )497، ص2ج، 1376 ،ينيخم ر.ك:(موكول نشده است 
كار در شريعت اسلام حفظ دين از تحريف و حفظ جامعه اسـلامي از تشـتت و   

پذيري است و اگـر فقيـه در امـور حسـبيه ولايـت دارد تـا در        نظمي و سلطه بي
چنين مجتهد عادلي حضـور دارد ديگـران حـق تصـدي امـور حسـبيه را       جامعه 

ندارند، مسلّم است امر حكومت كه از مظـاهر روشـن امـور پسـنديده و مـوارد      
، 3، ج1403م، بحرالعلو ر.ك:الشرايط است ( حسبيه است به عهده ولي فقيه جامع

  ).همان / خميني، 290ص
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  . ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي عظام6ـ2
  فرمايد: مي الغظا محمدحسين كاشف شيخ. علامه 1

فقيه ولايت دارد بر شئون عامه و آنچه كه نظام هيئت اجتماعيه بدان نيازمند 
وبالجملة فالعقل و النقل يدلان علي ولايةالفقيـه  «رسد به اينجا كه  مي است تا

ثانيـاً   المعصـوم اولاً ثـم للفقيـه المجتهـد     الجامع علي هذه الشئون فانّها الامـام 
كوتاه سخن  .»االله عليهم فانّهم حجتي عليكم و انا حجة بالنيابةالمجعولة بقوله

الشرايط ولايت دارد بـر   كنند بر اينكه فقيه جامع مي اينكه عقل و نقل دلالت
كارهايي كه عموماً مردم بدانها نيازمندند (آنچه مربوط به حكومت جامعه و 

ينهاست)؛ زيرا تصـدي ايـن امـور حـق     اقامه نظم و عدل اجتماعي و امثال ا
در  - ) و سـپس است، در مرتبه اول (با حضور امام معصوم امام معصوم

بـراي فقيـه مجتهـد ثابـت اسـت كـه نيابــت از        - غيـاب و عـدم حضـورش   
  ).454، ص1413مكارم شيرازي،   ر.ك:برايش جعل شده است ( معصوم

  ند:گوي ميدرباره نماز جمعه اي  در رساله محقق كركي. علامه 2
الفتـوي المعبـر عنـه     الجامعـة لشـرائط   العادل الامين الفقيه اتّفق اصحابنا علي انّ«

الغيبـة فـي    فـي حـال   الهدي الشّرعية، نائب من قبل ائمة الاحكام بالمجتهد في
  »:الاصحاب القتل والحدود جميع ماللنيابة فيه مدخل و ربما استشني

فقيه عادل امين جامع شرايط فتوا كـه   كهاند  ا (علماي اماميه) متفقاصحاب م
 شود به مجتهد در احكام شرعيه، نيابت دارد از جانب ائمه مي از او تعبير

در همـه آنچـه بـه نيابـت      )امام عصـر  يادر حال غيبت (دوره غيبت كبر
به عبارت ديگر همه اموري كه جامعه در آنها نيازمنـد اسـت    - مربوط است

، در زمان غيبت به عهـده نائـب آن؛   عصومبه حاكم در زمان حضور امام م
ــامع  ــه ج ــي فقي ــت  يعن ــرايط اس ــور [و  - الش ــن ام ــه اي ــحاب  ]از جمل اص

انــد  دانســته تــل (قصــاص) و اجــراي حــدود را مســتثنااماميــه) ق  (علمــاي
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  ).396، ص21، ج1389صاحب جواهر،   ر.ك:(
  دارد: عوائدالايامپرارزش در كتاب  محقق ملااحمد نراقي. علامه 3

الذينهم سلاطين الانام و حصون الاسلام فيه الولاية و كان  كان للنبي و الامام كل ما 
  لهم فللفقيه ايضاً ذالك الاّ ما اخرجه الدليل من اجماع اونص او غيرهما ....

فالدليل عليه بعد ظاهرالاجماع حيث نص به كثير من الاصـحاب بحيـث يظهـر    
الانبيـاء او   لمتقدمه من كونه: وارثالمسلّمات ما صرح به الاخبارا منهم كونه من

الاسلام و مثل الانبياء و بمنزلتهم و الحـاكم   الرّسل و خليفةالرسول و حصن امين
الحـوادث و انّ علـي يـده     و القاضي و الحجة من قبلهم و انّه المرجع في جميع

يما بعد الرّعيه ... س الذّين يراد بهم الكافل لاينامهم الامور و الاحكام و انّه مجاري
الناس بعـدالنبيين و   االله بعدالائمة و افضل انضمام ماورد في حقهم: انّهم خير خلق

الرّعيـه ...   الرسول علي ادني االله علي كل شيء و كفضل الناس كفضل فضلهم علي
الجميلة و المزايا الجليلة و هي  الاوصاف و اما الفقيه فقد ورد في حقه ماورد من

  .)188ـ187، ص1375، نراقي(ونه منصوباً منه كافيه في دلالتها علي ك
، بيانگر ولايت مطلقه از نظرتان گذشت نراقي محقق چند فرازي كه از كلمات 

  فرمايد: مي چون فقيه است؛
هـا و دژهـاي    كه سلاطين خلقنـد و قلعـه   و امام پيامبرهمه آنچه براي 
آنـان، مسـلّم   باشند، ثابت باشد در آنها ولايت براي خـود   مي محكم اسلامي

براي فقيه نيز ثابت است، مگر مواردي را كه دليل از قبيل اجمـاع و روايـت   
منصوص و صريح و آنچه از اين نوع است، استثنا كـرده باشـد، تـا عبـارت     

رسد به اينجا كه دليل بر ولايت فقيه (نيابـت مطلقـه) نيـز اجمـاع      مي ايشان
بـدان كـلام صـريح و     است؛ زيرا بسياري از اصحاب (علماي اماميه) نسبت

اي كه ثبوت ولايت فقيه از ديد علماي اماميه از جمله  به گونهروشن دارند، 
شود. علاوه بر اجماع، تصـريح اخبـاري اسـت كـه      مي امور مسلّم محسوب
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و مفـاد آنهـا ايـن اسـت كـه فقيـه وارث        - در كلام محقـق نراقـي   - گذشت
ا و دژ محكـم اسـلام   پيامبران، امين رسولان، خليفه و جانشين فرستاده خـد 

و  ]برجامعـه [است؛ همانند انبيا و جايگـاهي بـه منزلـه آنـان دارد و حـاكم      
باشـد و   مي و مرجع مردم در همه حوادث قاضي و حجت از جانب ائمه

كسي كـه بـه جريـان افتـادن امـور و احكـام بـه دسـت توانمنـد اوسـت و           
آينـد.   مـي  ساببه ح ]او[هايي است كه رعيت  كننده و سرپرست يتيم كفالت

بهتـرين   خاصه اينكه در حق علما چنين رسيده است كه آنان پس از ائمه
باشـند و برتـري    مـي  انپيـامبر كه برترين مردم پس از  خلق خدايند، همچنان

آنان نسبت به مردم همانند برتري خداست بر هر چيـزي و هماننـد برتـري    
  ترين رعيت و مردم .... االله است بر پائين رسول

اي وارد شـده و از   اين اساس وقتي دربـاره فقيـه چنـين اوصـاف جميلـه     بر 
چنين مزاياي برتري برخوردار است، خود بيانگر اين است كه فقيه از ناحيه 

  ).188ـ187، ص1375منصوب شده است (نراقي،  امام معصوم
در ابـواب گونـاگون فقهـي،    محمدحسن صاحب جـواهر   . علامه محقق شيخ4

زكات، طلاق، جهاد، امر بـه معـروف و حـدود مطالـب     خصوص در مباحث  به
اند كه فرازهايي  بيان كرده مام عصراي درباره ولايت فقيه در عصر غيبت ا ارزنده

  شود: مي ها به طور فشرده ذكر از اين عبارت
الغيبة بطلب الفقيه لهـا بنـاء علـي وجـوب      قلت: يمكن ان تظهر ثمرتها في زمن«الف) 

الغيبـة   الشهيد، فقال: قيل: وكذا يجب دفعها (زكوة) الي الفقيه في كما حكاهاجابته لعموم نيابته 
لو طلبها بنفسه او وكيله، لانه نائب للامام كالساعي، بل اقوي منه لنيابته عنه في جميـع مـا   

صـاحب جـواهر،   ( »فـي عمـل مخصـوص    كان للامام و الساعي انمّا هو وكيل للامـام 
  .)421، ص15، ج1389



  

 

40  

ب 
كتا

قد/
ن

 
تي
دش

ي 
تق

  

شهيد  هم صاحب جواهر و همكه  شود مي به خوبي استفاده از اين عبارت
و هم كسي كه اين عبارت را مرحوم شهيد از ايشان نقل كرده معتقدند به  اول

ثابـت   بودنش در همه آنچه كه براي امام معصـوم  ولايت فقيه به عنوان نائب
شخصاً يا به وسيله وكيلش  كه اگر امام معصوم است، از باب نمونه همچنان

خواست كه زكات مالشان را بپردازند اطاعت امرشان واجب بـود،   مي از مردم
اي از مـردم داشـته باشـند،     الشرايط يا وكيلش اگـر چنـين خواسـته    فقيه جامع

  واجب است امتثال كنند.
 الامـر  قلت: اطلاق ادلة حكومته خصوصاً روايةالنصب الّتي وردت عن صاحب«ب) 
المعلـوم   االله علينـا طـاعتهم. نعـم مـن     الامـر الّـذين اوجـب    له الفداء يصيره من اولي روحي

الشرع مدخلية حكمـاً او موضـوعاً و دعـوي اختصـاص ولايتـه       اختصاصه في كلّ ماله في
الشرعية يدفعها معلومية تولّيه كثيـراً فـي الامـورالتي لاترجـع للاحكـام: كحفظـه        بالاحكام
ــا هــو محــرر فــي محلــه ويمكــن  الاطفــال والمجــا لمــال نين والغــائبين و غيرذالــك مم

القضاء فانّهم لايزالون يذكرون ولايته في مقامـات عديـدة لادليـل     الاجماع عليه من تحصيل
الحاجـة الـي ذلـك اشـد مـن مسيسـها        المؤيد بـه مسـيس   الّذي ذكرناه الاطلاق عليها سوي

  .)422همان، ص( »الشرعية الاحكام في
در اين عبارت عنايت دارد به گسترش ولايت فقيه هم  جواهرصاحب مرحوم 

هايي در فقه اسلام وجود دارد  فرمايد: نمونه مي در احكام و هم در موضوعات و
رساند اين ولايت مخصوص به احكام شـرعيه نيسـت؛ ماننـد حفـظ مـال       مي كه

  د.اطفال و ديوانگان و غائبين و مواردي غيراز اينها كه در جاي خودش بيان ش
  تكيه اين محقق مدقق بر دو چيز است:

رسـيده اسـت) و    امام عصرالف) روايت نصب (توقيع شريف كه از جانب 
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آورد كـه خداونـد اطاعتشـان را بـر مـا      مي الامر در مفادش فقيه را در زمره اولي
  واجب كرده است.

انـد در مقامـات    ب) اجماع محصل؛ زيرا فقها پيوسـته يـادآور ولايـت فقيـه    
اعـم   -فقهي و اين توجه اصحاب دليل ندارد، جز همان اطلاق ولايـت گوناگون 

كه ما گفتـيم و نيـاز شـديد هـم بـه وجـود ولايـت در         -از موضوعات و احكام
  موضوعات مؤيد اين واقعيت است.

: اللهّم انكّ قلت لنبيك صلواتك عليه وآله فيما اخبربه: من عطلّ عن اميرالمؤمنين«ج) 
، از 1، باب 60، 1033عاملي،  (حرّ» عاندني و طلب بذلك مضادتيحداً من حدودي فقد 

العموم لكل زمان والاجمـاع تقسـميه علـي عـدم      الظاهر في«). 1ابواب مقدمات حدود، ح
خطاب غيرهم بذلك، فانحصرالخطاب بهم ولو لما عرفت في نصبهم اياهم علي ذلـك و نحـو   

والقطـع للسـارق و نحـو همـا فيـه، وبـانّ        الامـر بالجلـد للزانـي    التأييد بعمـوم  بل منه ينقدح
التـرك فـي نظرالشـرع،     المحارم و انتشار المفاسد و ذلك مطلوب الحدود يفضي ارتكاب تعطيل
الحكمـة عائـدة الـي     الحد قائم في صورتي حضورالامام و غيبته و ليسـت  المقتضي لاقامة وبانّ

التقديرين لابد من اقامتـه   ين و عليالمكلف مقيمه قطعاً فتكون عائدة الي مستحقه او الي نوع من
الامـام   الفرق بـين مناصـب   المواضع علي وجه يظهر منه عدم النيابة لهم في كثير من مطبقا بثبوت

الحاكم المراد  الاصحاب فانّ كتبهم مملوة بالرجّوع الي اجمع. بل يمكن دعوي المفروغية من بين
  .)396، ص21، ج1389صاحب جواهر، ( »الغيبة في سائرالمواضع به نائب

در اين عبارات در ارتباط با اجراي حدود اسـت؛   صاحب جواهرگرچه سخن 
 -و غيبـت او  اعم از زمان حضـور امـام   -اش در گسترش زمان اجرا ولي تكيه

گواه بـر ولايـت فقيـه و عمـوم نيابـت اوسـت كـه قطعـاً مخاطـب اجـرا فقيـه            
و قطع يد سارق و آنچه  كه فرمان قرآن بر جلد زاني همچنان ؛الشرايط است جامع
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شدن  گونه است، در عصر غيبت تنها متوجه فقهاي عظام است؛ زيرا تعطيل از اين
حدود باعث ارتكاب محرمات و توسعه مفاسد است و مسـلّم از ديـدگاه شـارع    

كه حكمت اقامه حد كـه قطعـاً ثمـرات     مقدس ترك آنها مطلوب است، همچنان
رد، نسبت به زمـان حضـور و غيبـت و در    اجتماعي براي مكلفين دارد، تعميم دا

هرحال اجراي حدود امري مسلّم اسـت؛ بـه خـاطر عمـوم نيابـت فقيـه از امـام        
شود، در اين عمـوم نيابـت    مي در بسياري از موارد به طوري كه معلوم معصوم

نيست؛ بنابراين ولي فقيـه در عصـر غيبـت از همـه آن      فرقي ميان مناصب امام
مناصب برخوردار است. نكته ديگري كه در پايان بـدان اشـاره دارد اينكـه ميـان     

عنه و مسلمّ است؛ زيـرا در   اصحاب و علماي اماميه، عموم نيابت فقيه امري مفروغ
ز نيابـت  خورد كه مقصود از حاكم ني ـ مي كتب آنان فراوان ارجاع به حاكم به چشم

 از اين نوع عبارات زيـاد دارد كـه   محقق نجفي صاحب جواهردر عصر غيبت است. 
رساند مسئله ولايت فقيه در عصر غيبت از واضحاتي است كه هـيچ نيـازي بـه     مي

(همـان،  » الواضـحات التـي لاتحتـاج الـي ادلـة      وبالجملة فالمسـئلة مـن  «اقامه ادله ندارد 
ولايت (در عصر غيبت) ثابت نباشد، بسـياري  ). و يا عباراتي كه اگر عموم 397ص

الولاية لبقي كثير  بل لولا عموم«از اموري كه متعلق به شيعيان است معطل خواهد ماند 
نيابـت فقهـا از ائمـه     بنـابراين فراگيـري   .(همـان) » الامورالمتعلقة بشـيعتهم معطلـة   من

  باشد. مي معصومين يك امر مسلّم و مورد حاجت و محل وفاق
رساند: جاي تعجـب اسـت كـه     مي كه جهادت ديگري دارد در كتاب د) عبار

اند، بلكه بايد گفت، گويا طعـم   بعضي در مسئله ولايت فقيه گرفتار وسوسه شده
چيـزي   انـد و از اسـرار و رمـوز و الحـان كلمـات اهـل بيـت        فقه را نچشيده

انّـي جعلتـه   « اند: اند كه فرموده اين بزرگواران تأمل نكرده سخناناند و در  نفهميده
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فقيه را  ؛ يعني رسماً امام معصوم»عليكم حاكماً و قاضياً و حجة و خليفة و نحو ذلك
گونـه   به عنوان حاكم و قاضي و حجت و جانشين معرفي فرموده است كـه ايـن  

اند در زمان غيبت،  كه اراده كرده استبيانگر اين معن عبارات از ناحيه اهل بيت
شيعيان امورشان از نظم و استحكام خاصي برخوردار باشند و بـه صـورت يـك    

  سرپرست و بدون حاكم نمانند: و بي جامعه رهاشده و هرج و مرج
الفقـه شـيئاً و    الناس في ذلك بل كانّه ماذاق من طعـم  الغريب وسوسة بعض فمن

اً و لاتأمل المـراد مـن قـولهم: انـي جعلتـه      لافهم من لحن قولهم و رموزهم امر
عليكم حاكماً و قاضياً و حجة و خليفةً و نحو ذلك مما يظهـر منـه ارادة نظـم    

  (همان). الغيبة لشيعتهم في كثير من الامورالراجعة اليهم زمان
در عبارت ديگري نيابت فقيه را در عصـر   صاحب جواهر) همچنين مرحوم  ه

ن ايـن اسـت كـه    اش به مؤمنـا  داند و توصيه مي ضروري مذهب غيبت از ائمه
حمايـت و   كـه از امـام معصـوم    همراهي و مسـاعدت كننـد فقهـا را همچنـان    

  آورند. مي مساعدت به عمل
علـي ذلـك و نحـوه ...     الغيبـة عـنهم   المذهب نيابته في زمن الضرورة في بل
س النـا  ) و حينئذ فلا اشكال كما لاخلاف في وجوب مسـاعدة 399همـان، ص (

  ).398(همان، ص ... لهم علي ذلك نحو مساعدتهم للامام
انـد از فقهـا    كند كـه همـه شـيعيان مكلـف     مي نقل سلارهمچنين، عباراتي از 

حمايت كنند، تا زماني كـه آنـان بـر طريقـه حـق اسـتوار بماننـد و از حـدود و         
واجبات الهي تخلفي نداشته باشند. اين ضرورت همكاري به خاطر اين است كه 

اند؛ يعني بـه دليـل    اقامه حدود و داوري ميان مردم را به آنان واگذار كرده ائمه
مـأمور اجـراي حـدود الهـي و      نااينكه فقهاي عظـام از ناحيـه ائمـه معصـوم    
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لازم است مـورد حمايـت شـيعيان قـرار      اند، ميبخشيدن به قوانين اسلا حاكميت
  هاي محوله تنها نمانند: رسالتاين اليد باشند و در انجام  گيرند تا مبسوط
الفقهاء  السلام الي المراسم: فقد فوضوا عليهم التنقح عن سلار انّه قال في حكي في

الناس بعد ان لايتعدوا واجبـاً ولا يتجـاوزوا حـداً و     الحدود و الاحكام بين اقامة
 الطريقــه امــروا عامةالشــيعة بمعاونــة الفقهــاء علــي ذلــك مــا اســتقاموا علــي 

  ).394ص  (همان،
ديـدگاه خـود را دربـاره     بلغةالفقيه در كتاب بحرالعلوم سيدمحمد آل. علامه 5

  كند: مي ولايت فقيه چنين بيان
ان لـم يكـن لصـرف تعظيمـه و جلالتـه و       الامـام  فنقول: انّ مايتوفق علـي اذن 

الكبري علي كافّة الانام الموجب للرجوع  المكرمة له بل كان من حيث رياسته محض
المضّـار   كلّ مايرجع الي مصالحم المتعلقة بامور معادهم او معاشـهم و دفـع  اليه في 

المرئوسون من كلّ ملّة الي رؤسائهم اتقانـاً   عنهم و توجه الفساد اليهم مما يرجع اليه
للنظام المعلوم كونه مطلوباً مدي الليالي و الايام، فلا بد مـن اسـتخلاف مـن يقـوم     

المنصـوب   مقصـود مـن النظـام ... فتعـين كـون     مقامه في ذلـك حفظـاً لمـا هـو ال    
  .)323ـ322، ص3، ج1403بحرالعلوم، الغبية ( للشرايط في زمن الجامع  هوالفقيه

بر اين اساس فرمايش اين فقيه بزرگوار اين است كه ولايت براي فقيه امـري  
مسلّم است، منتها در مواردي كه مراجعات مردم بـه او از نـوع رجـوع هرملتـي     

به رئيس خود؛ يعني اموري كه به مصالح معاش و معاد مردم بستگي  باشد نسبت
زدايـد و نظـام اجتمـاعي را     مـي  هـا و مفاسـد را   زيان مسلماناندارد و از جامعه 

بخشد؛ به عبـارت ديگـر همـه كارهـايي كـه امـت در آنهـا از امـام          مي استحكام
بـه عنـوان   طلبند، نـه صـرفاً    مي كنند و استيذان مي خود كسب تكليف معصوم
رياست برتر  نهادن و تعظيم مقام امامت، بلكه به دليل اينكه امام معصوم حرمت
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الشـرايط در زمـان    در چنين امور و مواردي فقيه جامعطبعاً  دارد بر همه خلائق،
اند چنين كارهـايي را بـا    غيبت، منصوب و محل مراجعه مردم است و امت ملزم

رنـد مسـتقلاً و بـدون مراجعـه بـه فقيـه       اذن و رخصت او انجام دهند و حق ندا
  گيري كنند. الشرايط، خود تصميم جامع
از آنچه در تقريرات اين عالم رباني آمده  بروجرديالعظمي  االله . مرحوم آيت6

جاي هيچ اشكالي ندارد و حتـي   بودن فقيه عادل از جانب ائمه است، منصوب
به عنـوان شـاهد جـاي ذكـر      حنظله هم ندارد، گرچه اثبات آن نياز به مقبوله ابن

دارد. حاصل اينكه همه كارهايي كه عموم مردم به انجام آنها نيازمندنـد و بـدون   
راهنمايي و مراجعه و استيذان از حاكم و رئيس امكان انجام آنهـا نيسـت، حتمـاً    

  بايد چنين اموري را به فقيه عادل زمان در عصر غيبت ارجاع داد:
التّـي   الامورالعامـة المهمـة   لمثل تلك الائمه نصوباً من قبلالعادل م الفقيه وبالجملة كون

يبتلي بهاالعامة مما لااشكال فيه اجمالاً بعد ما بيناه ولا نحتاج فـي اثباتـه الـي مقبولـة     
  .)53، ص1362(منتظري، الشواهد فتدبر  حنظلة غايةالامر كونها ايضاً من عمربن

ش اين فقيه اهل بيت نيز به ماننـد  : فرمايگلپايگاني العظمي االله . حضرت آيت7
زنـد كـه جامعـه اسـلامي در      مي بسياري ديگر از فقهاي عظام بر اين محور دور

تواند مهمل و رها باشد و امورش را فسـاق و   نمي امام زمانعصر غيبت كبراي 
زمامـدار امـور جامعـه و عامـل اقامـه عـدل و       طبعاً  جهال زمان بر عهده بگيرند،

اجراي حدود و حمايت از ضعيف و دفع تجاوز و اداره مجتمـع  برقراري نظم و 
  الشرايط است. انساني، فقيه عادل جامع

حاصل اينكه گرچه ولايت مطلقه فقيه با اين گستردگي كه هرچه براي ائمـه  
توانـد   نمـي  الشرايط براي فقيه جامع -مگر موارد استثنا -ثابت است معصومين
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شود از ادله به خوبي استفاده كـرد كـه    مي ولي ثابت باشد به خاطر نارسايي ادله؛
گردد و هر قوم و ملتي و جمعيت و كشـوري در  مي هرچه به سياست اجتماع بر

كند، در عصر غيبت بايد به فقيـه عـادل    مي آنها به رئيس و زمامدار خود مراجعه
  الشرايط رجوع شود. جامع
مطـالبي را در   ، نخسـت بيـع در كتـاب   امام خمينيالعظمي  االله . حضرت آيت8

گيرنـد هـر    مـي  دارند و نتيجه مي راستاي ضرورت حكومت در عصر غيبت بيان
نيـز   آنچه دليل ضرورت امامت است، دليل لزوم حكومت در دوران غيبت امام

االله  الامر عجل الحكومة بعد غيبة ولي الامامة بعينه دليل علي لزوم فما هو دليل«خواهد بود: 
كند كـه   مي ). پس از آن ثابت461، ص2، ج1376(خميني،  »الشريف ... تعالي فرجه

  بايد در زمان غيبت حاكم اسلامي از دو ويژگي برخوردار باشد:
  الف) علم به قانون؛

ب) عدالت: اين دو ويژگي متمركز است در فقيه عادل؛ بنابراين جز او كـس  
امرالولايـة  جـع  وعليه فير«ديگري حق ولايت و زعامت بر جامعه اسلامي را ندارد 

  ).465(همان، ص» المسلمين و هو الذي يصلح لولاية العادل الفقيه الي
پس از اينكه اصل ولايت را براي فقيه ثابت كرده و حتي تصريح دارد بـه  
اينكه ولايت فقيه امري بديهي است نـه نظـري؛ بنـابراين محتـاج بـه برهـان       

د و از آنهـا ولايـت   پـرداز  مـي  نيست؛ در عين حال به نقل اخبار در اين راستا
همـه   امـام خمينـي  كند؛ به عبارت ديگـر از ديـدگاه    مي مطلقه فقيه را استتاج

ثابت است براي فقيه عادل نيز ثبـوتش   ناو ائمه معصوم پيامبرآنچه براي 
مسلّم است. البته روشن است كه اين مقام ولايت تكوين نيست، بلكه ولايت 

شده است و با اين ولايـت ظاهريـه   جعلي واعتباري است كه به آنان تفويض 
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و ائمه ثابت بود كه آنان را حاكم و  پيامبرهمه آنچه از مناصب اجتماعي براي 
نمود، براي فقيه عادل نيز در دوران غيبت بـدون كـم    مي مرجع و رهبر جامعه

و زياد ثابت است (مگر موارد خاصي كـه مـورد اسـتثنا قـرار گرفتـه اسـت)؛       
والي اسـت و   و امام معصوم پيامبرم فقيد، فقيه همانند بنابراين از ديدگاه اما

حق ولايت تصرف در شئون جامعه را دارد و دستش در اجراي حـدود الهـي   
كه فرمـانش در   و تصرف در انفال و اخماس و زكوات و... باز است، همچنان

بخشيدن به مصالح امت اسلامي و دفاع از  هاي اجتماعي و تحقق گيري تصميم
ت اسلامي و مبارزه با انواع مفاسد و مظاهر كفر و شرك، نافـذ و  حريم مملك

  پردازيم. مي الاتباع است. اكنون به فرازهايي از اين موارد واجب
الحكومـة   السلام ممـا يرجـع الـي    العادل جميع ما للرسول والائمة عليهم فللفقيه

نظرياً يحتـاج الـي   القضية ليست امراً  والسياسة ... فولايةالفقيه بعد تصور اطراف
ــان ( ــان، صبره ــوت   )467هم ــرّ ثب ــا م ــل مم ــن   فتحص ــاء م ــة للفقه الولاي

الولاية فيـه مـن جهـة كـونهم سـلطاناً       في جميع ما ثبت لهم المعصومين قبل
  )؛488همان، صالامة ( علي

الامـر او   المسـلمين او والـي   وليعلم ان كل ما ورد ثبوته للامام اوالسطان او والي
  .)497همان، صالعناوين يثبت بادلةالولاية للفقيه ( شابها منللرسول او ماي

وليـاً   الامام الفقيه في عصرالغيبة ولياً للامر و لجميع ما كان و علي ذلك يكون
 ـ  الامـام و سـهم   الخمس من غيرفـرق بـين سـهم    له و منه الولايـة   ل لـه السـادة ب

  .)496همان، ص( الانفال و الفيء علي

  از طريق امور حسبيه. ضرورت ولايت فقيه 6ـ3
بـه ايـن    ؛شـود  مي سپس ضرورت ولايت را از جهت تصدي امور حسبيه يادآور
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صـورت   بيان كه هر موردي كه ثابت شود امور حسبيه بايد با نظر امام معصوم
گيرد طبق ادله ولايت فقيه بايد در عصر غيبت به نظر فقيه عادل برسد؛ زيرا قدر 

 ؛تصدي باشد فقيه عـادل مـورد وثـوق اسـت    متيقن از كسي كه صالح براي اين 
وانگهي اگر امور حسبيه عبارت باشند از چيزهايي كه شارع مقدس هرگز راضي 

كـه از   -گرفتن آنها و حتماً بايد مورد توجه باشـند، حفـظ نظـام    نيست به ناديده
بخشيدن مملكت از غلبه بيگانگان و حفظ جوانـان از   و مصونيت -واجبات است
انحرافات و تبليغات ضد اسلامي و امثال اين امور از موارد روشن  انواع و اقسام

يافتن به آنها ممكن نيست، جز بـا تشـكيل حكومـت     امور حسبيه است كه دست
عدل اسلامي و صالح براي اين كار نيز به صورت يقيني كسي نيست، جـز فقيـه   

 بيه اقتضاعادل؛ بنابراين با قطع نظر از ادله ولايت فقيه ضرورت تصدي امور حس
كند، مردم به فقيه رجوع كنند و در تشكيل حكومت اسلامي كه امري واجب  مي

  ).497و اهم است با اذن فقيه و رهنمود او انجام وظيفه كنند (همان، ص

  . بازگشت به كلام شيخ انصاري و مقايسه آن با ساير انظار7
از جمله فقهايي است كه ولايت فقيه  انصـاري تر گذشت كه مرحوم شيخ  پيش

را پذيرفته است؛ زيرا علاوه بر اينكه نسبت بـه منصـب افتـا و منصـب قضـا      
الشـرايط   منصب ولايت نيز معترفند كه براي فقيه جـامع  درباره ،تصريح دارند

ثابت است، منتها در سيماي دوم، ولايت تصرف، نه در چهـره اول آن و ايـن   
و امـام   صـاحب جـواهر  ديگر از فقهاي عظام، نظير  مقدار تفاوت نظر با بعض

رود از ولايت ندارد، حتـي   مي ي در آنچه كه در عصر غيبت انتظارتأثيرراحل 
تـر و   روشـن  انصـاري انـد كـه كـلام شـيخ      بعضي از معاصرين بر ايـن عقيـده  
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الظـاهر انّ كلامـه    بـل  ...«عبارات جواهر است، در اين بـاره  اي  تر از پاره صريح
، 1413(مكـارم شـيرازي،   » الجواهر في هذا البـاب  اصرح من بعض عباراتاوضح و 

توانيم  نمي ) كه ما فعلاً درصدد بررسي آن نيستيم. در هر حال ما450، ص1ج
را در زمره مخالفان ولايت فقيه قلمـداد كنـيم. بـه دليـل      شيخ انصاريمرحوم 

كـه بـراي    اينكه باورنداشتن ايشان ولايت تصرف را بـه نحـو مطلـق، آنچنـان    
بـه   زيانيها و اموال مردم ثابت است،  نسبت به جان و امام معصوم پيـامبر 

ضرورت ولايـت فقيـه در عصـر غيبـت بـراي اداره حكومـت اسـلامي و بـه         
انداختن امـور در مسـير صـواب و صـحيح و جلـوگيري از حكومـت        جريان

زنـد و...   نمي طاغوت و سلطه بيگانگان و مبارزه با نفوذ فرهنگ منحطّ بيگانه
سـو و هماهنـگ اسـت، اعـم از      و در اين راستا كلمات شيخ با ديگر فقها هم

و امـام معصـوم    پيـامبر اينكه قائل به ولايت تصرف در اموال و انفس هماننـد  
و امام معصوم ولايت تصرف را بـه معنـاي    پيـامبر باشند يا نباشند، خواه براي 

ز اينكــه در ايــن اعتقــاد اولــش پذيرفتــه باشــند يــا نپذيرفتــه باشــند و اعــم ا
گاهشان روايات و نقل باشد يا نباشد. وقتـي كـه مرحـوم شـيخ تصـريح       تكيه

اعلم انّ ما كان مـن قبيـل مـا ذكرنـا فيـه ولايةالفقيـه و هـو مـا كـان تصـرّفاً           «دارد: 
ــوب ــارع ... مطل ــود للش ــي، » الوج ــاً  )155، ص1415(آذري قم ــه طبع در جامع
گـرفتن سرنوشـت و مقـدرات     سـت تـر از حكومـت اسـلامي و بـه د     مطلوب

  ود ندارد و نيز دارد:و نفي سبيل و سلطه كفار بر مؤمنان چيزي وج مسلمانان
وبالجمله تصرف غيرالحاكم يحتاج الي نص عقلي او عموم شرعي او خصـوص  

والذي ينبغي ان يقال انّـك قـد عرفـت انّ ولايـة     ؛ (همـان)  في مورد جزئي ...
م يكــون عمــوم عقلــي او نقلــي يــدل علــي غيرالحــاكم لاتثبــت الّــا فــي مقــا
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 المعـروف او يكـون هنـاك دليـل خـاص يـدل عليـه        التصـدي لـذلك   رجحان
  ).156ص  (همان،

اگر همه فقها بر اين باورند كه مسئله مهم اداره صحيح جامعه است و چنـين  
اي بدون شناخت از قوانين و اجتهاد در دين و داشتن تقوا و عـدالت كـافي    اداره

ميسر نيست، آيا در عصر غيبت، عدول مؤمناني كه فقيه در ديـن نيسـتند، چنـين    
، بلكه بالاتر كفار و مشـركان  حقي را دارند تا چه رسد به جهال و فساق و اشرار

در مباحث ولايت فقيه به ايـن روايـت علـوي كـه در      محقق نراقيو اگر مرحوم 
من  قيل لأميرالمؤمنين«احتجاج نقل شده توجه دارد، بسيار توجه به جايي است: 

، 1417(نراقـي،  » الـدجي قـال: العلمـاء اذا صـلحوا     االله بعد ائمةالهدي و مصابيح خير خلق
بهتـرين خلـق خـدا در روي زمـين علمـا       يرا پس از ائمـه هـدي  )؛ ز186ص

آوريم؛ پس تصرف غيرفقيه عادل  مي اند كه ما از آنها به فقهاي عدول تعبير صالح
حاكم، دليل عقلي و نقلي ندارد؛ ولي حاكميت فقيه برخوردار از دليل است، هـم  

  از نظر عقل و هم از نظر نقل.

  ريق نقل. اعتقاد به ولايت فقيه از غيرط8
توان مدعي شد، ولو روايات باب، دلالتي بـر اثبـات مـدعي (ولايـت فقيـه)      مي 

بـه مـا نرسـيده بـود،      نانداشته باشند يا حتي اگر روايتي نيز از ناحيه معصـوم 
مشكلي در اعتقاد به ولايت فقيه در عصر غيبت نداشتيم. شايد بـه همـين دليـل    

انـد و بعضـي    علوي تمسك جسـته  نبوي و ةباشد كه بعضي در اين راستا به سيِر
انـد.   ديگر از راه حكم عقل جلو آمدند و يا به بناي عقلا يا اجماع تمسك جسته

معتقدشدن به مسئله ولايت فقيه و اثبات حاكميت مجتهد عادل در عصـر غيبـت   
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تواند بر هركدام از اين ادله استوار باشد؛ زيـرا در مسـئله سـيِره     مي و امام عصر
 طالـب  ابـي  ابن عليو  پيامبراي نيست كه روش  ي هيچ شبههنبوي و علوي جا

تنها بيان احكام نبود؛ علاوه بر تبلغ و رساندن و نصايح و مواعظ قدرت سياسـي  
جامعه اسلامي را نيز در دسـت داشـتند و در ابعـاد گونـاگون امـت اسـلامي را       

بخشيدن قوانين نـوراني   و براي تحقق اهداف وحي و حاكميت كردند مي رهبري
كه اين سيِره و روش نه از باب خصوصـيت   كردند مي اسلام تا پاي جان تلاش

نبوت و با ويژگي امامت، بلكه از جهت رياست جامعه اسـلامي و تـدبير و اداره   
  شئون گوناگون جامعه بشري بوده است.

  كه امام راحل دارند: همچنان
الولايةالكليةالالهيـة الّتـي دارت فـي     المـراد بالولايـة هـي    مـرّ انـه لـيس   قد  و

الولايةالكليةالجعليـة الاعتباريـة    المـراد هـي   الفلسفة بل العرفاء و بعض اهل لسان
  ).483، ص2، ج1376(خميني،  العقلائية ... كالسلطنةالعرفية و سائرالمناصب

  د:اشاره كردن الفقيهبلغةنيز در  بحرالعلومعلامه 
الموجب للرجوع اليـه فـي كـل     الكبري علي كافةالانام بل كان من حيث رياسته
ــامور معــادهم او معاشــهم ... ممــا يرجــع   مــايرجع الــي مصــالحهم المتعلقــة ب

  ).233، ص3ج، 1403(بحرالعلوم،  المرؤسون من كل امة الي رؤسائهم ... فيه
  شود: مينيز استفاده  شيخ انصارياز بيانات روشن 

المطلوبة  العامة الامور الرجوع في السطان كان وجوب المتبادر عرفاً من نصب بل ...
  .)154، ص1403(آذري قمي،  للسطان اليه ...

مستفاد از اين فرازها رهبري جامعه توسط رهبران الهي براساس يك سيِره و 
باشـد و ايـن    مـي  هـا  روش عرفي و عقلاني و زعامت سياسي متداول ميان امـت 
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 ابيطالب بن و علي پيامبرتجربه تاريخي و روش عقلاني تا چند سالي در عصر 
  به عنوان حكومت اسلامي خود را نشان داد.

اما نقش عقل و ادعاي اجماع: شايد بتـوان گفـت منشـأ دعـواي اتفـاق و      
و اظهار بـداهت و ضـرورت در    - محصل و منقول - اجماع به هر دو قسمش

كه بسياري از فقهاي عظـام بـر    باشد، همچنان مسئله، حكم قاطع عقل مستقل
  اين مباني تكيه كردند:

، بـر ولايـت فقيـه و    كردند فكرانش استدلال و هم المقاصد جامع. صاحب 1
اجمـاع بـه    دربـاره اجماع و عقـل) و   سنّت، توسعه آن، به ادله چهارگانه (كتاب،

اتفـق  « ركـي محقـق ك كه تعبير خود  ؛ چنانكردند تكيه نقسم (محصل و منقول) آ
  بود و در مورد دلالت عقل مستقل گفتند:» اصحبنا

كه حاكم به ضرورت نصب امام معصوم براي حفظ نظام ديني و دنيايي  همچنان
عقل مستقل است، استمرار و تداوم اين نظم و نظام در عصر غيبت نيز به حكم 

  كنند. مي همين عقل است؛ زيرا فقهاي عظام همين اهداف را دنبال
نيز تكيه بر اجماعات و اتفاق اصحاب،  محقق نجفي صاحب جواهردر عبارات 
  خورد: مي زياد به چشم
الاصحاب فان كتـبهم مملـوة بـالرجوع     المفروغية منه بين بل يمكن دعويالف) 
، 1389(صـاحب جـواهر،    الغيبة في سائرالمواضـع  الحاكم المراد به نائب الي
  )؛396، ص21ج
المذهب نيابـة فـي    الضرورة من النصوص والاجماع بقسميه بل مناذ هوالمتيقن ب) 

  ؛)399همان، صالسلام علي ذلك و نحوه ( الغيبة عنهم عليهم زمن
الفقهاء فـانهم لايزالـون يـذكرون ولايتـه فـي       الاجماع عليه من ويمكن تحصيلج) 



 

53  

نقد
ب 

كتا
 خيش/  

صار
ان

 ي
ئله
مس

و 
 

يولا
  هيفق ت

  )؛422، ص15همان، ج( ... مقامات عديدة
  .)397ص ،21همان، جالادلة ( التي لاتحتاج الي الواضحات منوبالجملة فالمسئلة د) 

فالدليل علـه بعـد ظاهرالاجمـاع    «فرمودند:  الايام عوائددر  محقق نراقي كه همچنان
، 1375(نراقـي،  » المسلّمات ... الاصحاب بحيث يظهر عنهم كونه من حيث نص به كثير من

ي از اتفاق اصحاب (علمـاي  نيز عباراتي دارد كه حاك علامه بحرالعلومو  )187ص
  اماميه) درباره ولايت فقيه است:

الفقهـاء فـي مـوارد عديـدة ـ كمـا        هذا مضافاً الي غيرما يظهر لمن تتبع فتـاوي 
الفقيـه مـع انّـه غيرمنصـوص      الرجوع فيها الي ستعرف ـ في اتفاقهم علي وجوب 

والنقل بـل   الولاية له بضرورةالعقل عليها بالخصوص و ليس الّا لاستفادتهم عموم
استدلوا به عليه بـل حكايـةالاجماع عليـه فـوق حدالاستفاضـة و هـو واضـح        

  .)234، ص3، ج1403(بحرالعلوم، بحمداالله لاشك فيه و لا شبهة تعتريه 
عبارت اين فقيه محقق بسيار گوياست در اينكه مسـئله ولايـت فقيـه امـري     

خود ايشان در اجماعي و ضروري عقل و نقل از ديد اصحاب بوده است، گرچه 
  ادله نقلي بحث مفصل دارد.

امام راحل بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نيـز در مباحـث خـود تكيـه بـر      
القضـية   فولاية الفقيه بعد تصـور اطـراف  «ضرورت حكم عقل و بداهت مسئله دارند: 

  ).467، ص2، ج1376خميني، » (ليست امراً نظرياً يحتاج الي برهان
ي عظام از اخبار باب، مختلف است و جمعـي از اكـابر   با اينكه برداشت فقها

انـد و در عـين حـال     دلالت آنها را بر ثبوت ولايت فقيه نارسـا و ناتمـام دانسـته   
فراوان در كتب قوم بر اجماع و ضرورت و بداهت تكيه شده، شايد حكم صريح 
عقل مستقل نكته آن باشد، علاوه بر بنـاي عقـلا و نظـر عـرف و تجربـه تـاريخ       
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فقيـه   كه بعضي معاصرين عمده دليل ولايت ست اسلام در آغاز امر، همچنانسيا
  اند: را حكم عقل معرفي كرده

االله جميعـاً فـي    ايـدهم  العمدة في اثبـات ولايـةالفقهاء    وقد تلخص مما ذكرنا انّ
البحـث مويـداً    العقلي الـذي اوردنـاه فـي اول    العباد هوالدليل امرالحكومة و نظم

البعثـة و لـزوم    ومـا ذكـره فـي بحـث لـزوم      الائمةالهادين عضالنبي و ب بسيِرة
ــام نصــب ــدالنبي الام ــم بع  ،1413(مكــارم شــيرازي،  الكــلام ... فــي عل

  ).511ص  ،1ج
توان مباحث بعضي ديگر از معاصرين را در همين راستا گنجانـد   مي همچنين

مدعا  كه به ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت معتقدند؛ ولي دلالت اخبار را بر
الولايةالثابتـة   الاخبـار علـي ثبـوت    فتحصل انهّ لادلالة في هذه«دانند:  مي نارسا و ناتمام

آذري قمـي،  » (الغيبية السلام للفقيه لا في زمان حضورهم و لا في زمن للنبي والائمة عليهم
  رسد كه بايد در دو موضوع بحث كرد: مي ) تا به اينجا35، ص3، ج1415

دار شود؛ ب) آنجـا كـه بخواهـد     را عهده مسلمانانامور الف) آنجا كه نااهل 
  را تصدي كند. مسلمانانانسان صالحي امور 

در قسمت اول كه نااهل بر مسند بنشيند، جاي هيچ شكي نيسـت كـه مـورد    
توان باور كرد كه شـارع اسـلام راضـي     مي چگونه .رضايت شارع مقدس نيست

ه دست گيرد، به خصـوص اگـر   را ظالم و فاسق ب مسلمانانباشد سرنوشت امور 
تضعيف اسـلام و اهـل ايمـان و     دربارهآلت دست بيگانه و ابزار كفار نيز باشد (

ورد رسالت و تلاش ائمـه  اين عناصر وابسته، دستا ؛ زيراترويج فسق و فجور ...)
را بر باد داده و باعث تحريف اسلام و آشكارشـدن   مسلمانانو شهدا و  اطهار
گردند، با اينكه شارع مقدس رسـماً نهـي كـرده از ركـون بـه ظـالم        مي ها بدعت
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سپردگي و ميل به ظالم كه باشد) و فرمان رانده، بر كفـر   وابستگي و دل هرگونه(
االله و اخـذ ولايـت الهـي و امـر بـه       به طاغوت و اولياي شيطان واعتصام به حبل

حوزه اسلام ويـران   اي نيست كه با اقتدار ظالم معروف و نهي از منكر ... و شبهه
يابد. با توجـه بـه    مي شوند و كفر و فسق رونق مي و مؤمنان خار و دشمنان فائق

شود كه ظالم را از اريكه قـدرت   مي واجب مسلماناناين همه مفاسد و مضار بر 
به زير كشند و قدرت را به دست انسان شايسته و صالحي بسپارند، حتي اگر در 

سر گذاشته شود؛ زيـرا   شد مقدمات حرامي هم پشتشدن اين هدف، لازم با پياده
  از باب تزاحم اهم و مهم، بايد انتخاب اهم كرد.

اما در قسمت دوم كه بخواهد انسان صالحي اقتدار را در مملكت اسلامي بـه  
اسـت و   مسـلمانان اي نيست كه ايـن امـر از اهـم مصـالح      دست گيرد. باز شبهه

 ي را از گزند اشرار و كيـد كفـار در امـان   بخشد و بلاد اسلام مي جامعه را امنيت
اي  خواسته شارع مقدس حفاظت و حمايت از چنين حاكم شايستهطبعاً  دارد. مي

و براساس مباحث گذشته در اين مقاله قـدر متـيقن از مجـازبودن چنـين      -است
  انسان صالحي فقيه عادل واجد شرايط است.

اذن تصـدي بخشـد.    حال خواه شخصاً بر مسند بنشيند يا شخص صالحي را
اش اضـرار بـه مؤمنـان و نقـض      ديگران حق تضعيف او را ندارند، چراكه نتيجه

تنها حق تضعيف او را ندارند كـه بايـد    غرض مورد توجه شارع مقدس است، نه
از او همراهي و مساعدت نيز به عمل آورند، بـا حضـور داوطلبانـه در لشـگر و     

ي مملكت اسلامي و بـا شـركت در   بيند، براي حفظ مرزها مي سپاهي كه تدارك
نيروهايي كه حفظ امنيت داخلي را برعهده دارند ... و اگـر نيـاز بـه امـور مـالي      
داشت و حفظ مملكت متوقف بود بر پرداخـت زكـات يـا امـوال تبرعـي بايـد       
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كه حاكم مملكت اسلامي حق دارد براي اداره مملكـت از   پرداخته شود، همچنان
را استخراج و درياها و نيزارها را تصرف كند، چراكـه   انفال استفاده كند و معادن

همه اينها ملك حكومت اسلامي است و اين والي است كه حق تصرف در آنهـا  
كه تدارك مركز نشر فرهنگ اسلامي و علوم شريعت و معـارف   را دارد، همچنان

اي روايـات   گونه كه مستفاد از پاره اسلامي از وظايف اين حكومت است و همان
) اجـراي حـدود و تعزيـرات از    2، ح17، بـاب 18، ج1303عـاملي،   حـرّ ( است

هاي چنين فقيه عادلي است؛ زيرا احدي حق ندارد مسـتقلاً وارد اجـراي    رسالت
اسـت كـه هـم    » الحكم من اليه«حدود و تعزيرات شود و اين امر تنها از وظايف 

 ـ را شـامل الشـرايط    و هم نايب خاص او ـ همان فقيه عادل جامع  امام معصوم
  ).، با اقتباس و ويرايش40و  36، 9، صص1387، تبريزي ر.ك:شود ( مي

آيد كه عمده دليل براي حاكميـت فقيـه عـادل    مي از عبارات مذكور چنين بر
  حكم عقل و بناي عقلا و جاوداني اسلام تا روز قيامت است.

  گيري نتيجه
الشرايط مطرح شد و معلوم گشت  گانه، فقيه جامع پس از بيان مقدمه مناصب سه

كه جايگاه بحث در اين تحقيق، منصب سوم است كه عبـارت باشـد از ولايـت    
 و امام معصوم پيامبرگرفته از ولايت  تصرف و از آنجا كه ولايت فقيه، نشأت

الشرايط مطرح  امعثابت است. سپس هر دو قسم ولايت تصرف، نسبت به فقيه ج
اشاره شد كه از نظر ايشان، گرچه ولايـت تصـرف بـه     شيخ انصاريو به ديدگاه 

ثابت است براي فقيه عادل در  و ائمه هدي پيامبركه براي  معناي اول، آنچنان
عصر غيبت ثابت نيست؛ ولي ولايت تصرف در سيماي دومـش (اذن) بـه طـور    
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مورد حاجـت اسـت، در دوران غيبـت     مسلّم براي فقيه عادل ثابت است و آنچه
 ، همين قسم از ولايـت كـه حكومـت اسـلامي را مشـروعيت     كبراي امام عصر

بخشد و جامعه اسلامي را از نابساماني و تفرقه رهانيده و نظـم و عـدل را در    مي
 جو و تجاوز بيگانه را از حـوزه مملكـت اسـلامي بـه دور     جامعه حاكم و سلطه

بـا   در عصر رسـول مكـرم اسـلام و ائمـه هـدي      راند و اهداف مقدسي كه مي
بايست تحقق پذيرد، در عصر غيبـت توسـط فقيـه عـادل بايـد       مي حاكميت آنان

حمايـت   و ائمه معصوم پيامبربودند از  كه مردم موظف عملي شود و همچنان
هـايش   كنند، وظيفه دارند پشتيبان فقيـه عـادل باشـند و او را در انجـام رسـالت     

پس از فراغت از ديدگاه شيخ در مسئله ولايت فقيه، نگرشـي بـه    پشتيباني كنند؛
شـيخ  ساير انظار داشتيم و با مقايسه به نقطه اشـتراك و جايگـاه اخـتلاف ميـان     

و ديگر بزرگان از اهل نظر اشاره كرديم و از اين بيان نيز نتيجـه گـرفتيم    انصاري
قدان بـه ولايـت   در زمره معت انصاريكه علامه محقق و فقيه مدقق شيخ مرتضي 

انـد، اسـاس و    ها افتاده كه ايشان منكر ولايت فقيـه  فقيه است و آنچه بر سر زبان
اعتباري ندارد. در پايان متذكر شديم كه حتـي بـا نارسـايي اخبـار بـاب و عـدم       

توانيم از طرق ديگر (دليل عقلي، بناي عقـلا روش   مي دلالت آنها بر ولايت فقيه
) معتقد بـه ولايـت فقيـه شـويم و سـرّ      مؤمنان ميرو ا پيامبرو سيِره حكومتي 

ادعاي اجمـاع در مسـئله بـا اينكـه فقهـاي عظـام در اسـتنتاج مطلـب از اخبـار          
    داشتن آنان بر مباني ديگر مسئله است. القول نيستند، تكيه متفق
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